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 Murray Anthony پاتر  آنتونى  مورى  انگليسى،  پژوهشگر 
Potter، در سال 1899 كتابى با نام سهراب و رستم به رشتة نگارش 

درآورده و در آن به بررسى تاريخچة خاستگاه مضمون حماسى نبرد ميان 
پدر و پسر در ادبيات ممالك گوناگون پرداخته و چندين داستان از همين 
نمونه را ذكر نموده و برترى داستان رستم و سهراب فردوسى را بر همگنان 
گوشزد كرده است. كتاب مذكور به عنوان رسالة دكترى اين پژوهشگر،ْ به 
تأييد دانشگاه هاروارد رسيده است (جهت اطلاع بيشتر، ر. ك به: مسلمي زاده 
1385: 113- 131). نگارنده نيز جهت رسالة كارشناسى ارشد خود اقدام به 
ترجمة اين اثر نمود؛ ولى اخيراً به ترجمة فارسى ديگرى ( كمالي 1384) 
از كتاب مورد بحث برخورد كرده و خواست تا از ترجمة مذكور بهره گيرد؛ 
ولى متأسّفانه آن را از بسيارى جهات نامفهوم، ناقص و ناروان يافته بر آن 
شد تا ضمن معرّفى بيشتر دكتر پاتر و آثار او، قسمت هايى از اصل كتاب 
سهراب و رستم به زبان انگليسى را با ترجمة فارسى مترجم محترم مقايسه 
كرده، براى خوانندگان مقالة پيشين خود ارائه دهد تا مواردى را كه نسبت 
به رعايت آنها اهمال و اغفال و گاهي اغماض روا داشته شده است، پيش 
چشم آورده، باعث شود تا ترجمة مذكور بازخوانى و مورد تجديد نظر قرار 
گيرد. آنچه از نظر خوانندگان بزرگوار مى گذرد، تطبيق حدود سى صفحه از 

متن ترجمـــه با متن انگليسى از اصل كتاب پاتر است. 
دكتر پاتر پس از دريافت درجة دكترى از دانشگاه هاروارد، در همــان 
دانشگاه به تدريس ادبيات و زبان هاى رمانس پرداخت و در طول حيات 
افتخارآفرين خـــود بــه تأليفات و تحقيقات ارزنده اى دست يازيد كه از 

جملة آنها مى توان موارد زير را ياد كرد:
1. مقالات تخصّصى دربارة زبان رمانس.

(نويسنده،  پترارك  قبيل:  از  موضوعاتى  در  مقــاله  چهـــار   .2
اومانيست، منتقد، خواننده)، اسب ها به عنوان شخصيت هاى حماسى، شعر 
حماسى، تاريخ و نقد و ...، چاپ انتشارات كمبريج، دانشگاه هاروارد، سال 

.1917

اشاره:
فراوانى  پژوهش هاى  فرنگي  دانشمندان  و  پژوهندگان  از  بسيارى 
دربارة فرهنگ و ادبيات ايران به عمل آورده و پرده از ابهامات بسيارى فرو 
افكنده اند كه به بررسى هاى افزون تر و عميق ترى در دوره هاى بعد انجاميده 
و فرهنگ و ادب ما را به جهانيان بيشتر از پيش نموده است. از جملة اين 
تحقيقات، رسالة «سهراب و رستم»، تأليف پروفسور آنتونى پاتر و تطبيق 
آن با چندين داستان مشابه در سرتاسر دنياست. به تازگى از اين رسالة 
ارزشمند ترجمه اى به فارسى صورت گرفته است كه مسامحاتى در آن به 
چشم مى خورد. مقالة حاضر با ديدى انتقادى به ترجمة مذكور پرداخته، 
مواردى را كه چندان با منظور مؤلفّ هماهنگى نداشته، بيرون كشيده و 

بررسى كرده است.

* نبرد پدر و پسر در ادبيات جهان.

* موري آنتوني پاتر.

* ترجمة محمود كمالي.

* چاپ اول، تهران: ايدون 1384.

»
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با  كه   Cuentos Alegres نام به  اسپانيولى  زبان  به  كتابى   .3
مساعدت Luis Taboada  نوشته است.

4. مقاله اى دربارة ادبيات تطبيقى.
. Ami et Amile 5. رمان فرانسوى زبان

سال هاى  بين  هاروارد  در  او  مقالات  مجموعة  (تاريخ)،  رنسانس   .6
.1909-1914

مطالعة  پسر،  و  پدر  نبرد  حماسى  مضمون  رستم؛  و  سهراب   .7
خاستگاه و كاربرد آن در ادبيات و رسوم مردمى، كه به همّت ديويد نات

David Nutt  در سال 1902 در لندن چاپ شد.

آن: اصلى  عنوان  كه  ماست  بحث  مورد  كتاب  اخير،  مورد 
 SOHRAB AND RUSTEM, THE EPIC THEME

 OF A COMBAT BETWEEN FATHER AND

 SON; A HISTORY OF ITS GENESIS AND USE

 IN LITERATURE AND POPULAR TRADITION

 است و اولين بخش اصل كتاب نيز با همين نام آغاز شده است؛ ولى با 
كمال تعجّب، اين نام كه معرّف مضمون واقعى كتاب پروفسور پاتر است، از 
فصل نخست ترجمه (ص 11) حذف شده و فصل مذكور با عنوان «تجلى 
مضمون در ادبيات» و نام كتاب ترجمه هم «نبرد پدر و پسر در ادبيات 
جهان» ذكر شده است. شايد دور از انصاف باشد اگر گفته نشود كه به نام 
و نشان كتاب به گونه اى ناقص، آن هم به ضرورت، در شناسنامة كتاب 
اشاره گرديده است؛ نامى كه مقام حماسة ملى ايران را از آنچه هست، 
فراتر مى برد و آن را در فراسوى مرزهاى ايران بزرگ بيشتر از پيش معرّفى 
مى كند، به راحتى از جانب مترجم ناديده گرفته شده و كتابى كه حاصل 
تلاش بى شائبة ساليان عمر مؤلفّ و توجّه خاصّ او به ادبيات ملىّ ايران 
است، با سليقة شخصى مترجم و با فروگذاشت جوانب امانت، نام گذاشته 

شده است.
تلفّظ نام نويسنده، يعنى «مورى آنتونى پاتر » هم مورد كم توجّهى 
ديگر  جايى  و  پاتر»  آنتونى  «مارى  صورت  به  جايى  يعنى  گرفته؛  قرار 
«ميورى آنتونى پاتر» ذكر شده است (نك به: كمالي 1384: شناسنامه؛ 
7)؛ البتّه با اين يادآورى كه اشتباه هاي حروف نگارى هم به حساب مترجم 

گذاشته مى شود. 
از  پس  كه  است  گونه  بدين  پاتر  دكتر  كتاب  در  فصل بندى  ترتيب 
 xii تا  vii پيشگفتار، فهرست كاملى از محتويات هر فصل در صفحات
آمده است، كه در ترجمه اشاره اى بدان نشده و تنها به فهرستى خلاصه 

بسنده شده است.
پايان كتاب پاتر فهرستى از جنگ هاى بين خويشان و دوستان، با 
كتابشناسى را در بر  ديگر و  ضمايم  داستان ها،  نمونه هايى از اين دست 
مى گيرد، كه مترجم با اقدام به پس و پيش كردن ابواب و فصول به دليل 
نامعلومى، قسمتى از اين ضمايم، يعنى «بيان نام»، را در پايان فصل اول 

گنجانده است.
از   14 صفحة  در  است؛مثلاً  نشده  دقّتى  نيز  ارقام  و  اعداد  ذكر  در 

ترجمه، سال 1618 به اشتباه 1816 آمده و نيز در همان صفحه، هنرى 
ششم Henry vi را هنرى پنجم ترجمه كرده است. در برگردان برخى 
 by ًاز اصطلاحات يا تركيبات،  حسن سليقه اى به كار نرفته است؛ مثلا
itself، به معنى «به خودى خود» يا «به تنهايى»، در جملة زير «به وسيلة 

خود» ترجمه شده است، كه چندان جالب نمى نمايد: 
…It forms a distinct class by itself… (p.2)
- ...(مضمون نبرد پدر و پسر)، به تنهايى گروه متمايزى را تشكيل مى دهد.
- ... يك نوع متمايز و مشخّص را به وسيلة خود شكل مى دهد...(ص 11)

سهو در ترجمة عبارات از نظر گرامر، ضماير و مراجع آنها و ... بسامد 
بالايى دارد كه البتّه نگارنده براى اثبات اين ادّعا، از جملات كتاب و معنى 
آنها و ترجمة مذكور همراه با ذكر شمارة صفحات جهت تطبيق، نمونه هايى 
آورده است؛ با اين توضيح كه ابتدا متن انگليسى با معناى جملات و سپس 
برگردان هاى مترجم آورده شده است. شماره هايى كه بعد از ترجمة جمله 
آمده، آنچه به فارسى ميان دو كمان است، به شمارة صفحات كتاب مترجم 
كتاب  اصل  صفحات  شمارة  گوياى  انگليسى  اعداد  و  دارد  اشاره  محترم 

دكتر پاتر مى باشد. 
مليّت هاى  از  است  داستان هايى  پاتر،  رسالة  در  عمده  مطلب  امّا 
مختلف كه شباهت هايى با داستان اساس، يعنى «رستم و سهراب»، دارد، 
تا درونماية نبرد بين دو منسوب در ميان اين ملتّ ها بررسى گردد. در برخى 
از داستان ها مى بينيم كه مؤلفّ داستانى را به زبان همان ملتّ نقل نموده و 
برخى از اشعار و متون را به زبان اصلى ذكـــر كرده است؛ ولى در ترجمـه 
به راحتى از آنها و گاهي از كلّ داستان صرف نظر شده و اشاره اى هم از 
آنها به ميان نيامده است! چنين اغماضى، در زيرنويس ها و يادداشت هاى 
نويسنده نيز اعمال شده و مترجم از ميان اين هشتاد و چند داستان، به 
تعدادى از آنها بسنده كرده و ذكر مابقى را لازم ندانسته است. زبانى كه پاتر 
كتاب خود را بدان نوشته، زبانى كهن است؛ لـذا گاهى از قلم افتادگى هايى 
در متن ترجمــــه به چشم مى خورد كه به يك پاراگراف هم مى رسد و 
شايد علت آن، همين زبان كهن و عدم آشنايى مترجم با زبان مذكور است 
(از جمله ص17 از ترجمــه و p.210 )! در صورتى كه جاى آن داشت 
تا اگر نه ترجمه، دست كم اشاره اى بدان مى شد و ما مى بينيم كه وى اگر 
اشاره اى  شهامت  حتى  نداشته،  را  ارزشمند  اثر  اين  صحيح  ترجمة  توان 
هرچند مختصر بــدان را نيـــز در خود نيافته است. در ترجمه، استعمال 
متـــرادفات، مكرّر است و گاهى هم به موارد «ايضـــاح بعد از ابهام» 

بر مى خوريم! مانند:
This may be called the Father and Son Combat 

proper. (p.2)
- يعنى: شايد اين «نبرد پدر و پسر» به معناى واقعى باشد.

- و به گفتة مترجم: مى توان آن را يك نبرد بجا و مناسب بين پدر و پسر 
خواند (؛ چون باعث آشنايى اين دو با هم مى شود...) ( ص11).

و گاهى جاهايى هست كه فراموش شده يا لزومى نبوده است كه 
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واژه اى ترجمه شود؛ مثل:
Here the jester Triboulet plots to kill Francis the 

First … (p.5) 
- يعنى: اينجا تريبولت دلقك دسيسه مى كند تا فرانسيس اوّل را بكشد....

- كه ترجمه شده: در اينجا جستر تريبولت نقشه مى كشد تا فرانسيس را 
بكشد...(ص15).

يا اين نمونه:
A rich merchant comes to the house of an 

impoverished old couple … (p.4)
- تاجر ثروتمندى به خانوادة زوج پيرِ ورشكسته اى مى آيد ....

- يك بازرگان ثروتمند به خانة زن و شوهر پيرى مى آيد... (ص14).

انگليسى،  متن  اصل  با  همراه  ترجمه  در  سهو  نمونه هاى  از  امّا  و 
خوانندگان  عهدة  بر  بيشتر  قضاوت  و  است  آمده  زير  شرح  به  مواردى 

گذاشته مى شود:
The variants offered range from the folktale to 

the episode in a very artificial romance (p.v).
- گونه هاى ارائه شده، گســتره اى از داستان عاميانه تا واقعة ضمنى در يك 

داستان پهلوانى غيرواقعى را در بر مى گيرد.
قصّة  از  گــوناگــون  پيشنهـــادهاى  مصنــــوعى،  رمان  يك  در   -

عاميانه به بخشى از رمان گسترده مى شود(ص 9). 

پاتر در دنبالة سطور پيشين مى گويد:
Naturally it is upon the former that I have based 

my theories, and I hope that in the body of the 

work I have made clear my opinion as to their 

relative importance (p. v).
و  نهاده ام  عاميانه)  (داستان  نخست  مورد  بر  را  نظرياتم  بنياد  طبيعتاً    -
اميدوارم كه در متن اصلى اثر، نگرش خود را دربارة اهميّت نسبى آنها 

روشن ساخته باشم. 
- اين از نظرية قبلى من كه بنيان پايان نامه را بر اساس آن گذاشته ام، 
بالاتر است و اميدوارم كه در بدنة كار، نظرية خود را به همان اندازه كه 
وابستگى و ارتباط آنها مهم است، توضيح داده و روشن كرده باشم (ص9).

و باز هم در ادامة مطلب:
…It was he (professor Royce of Harvard) 
who suggested that possibly the custom of 

Matriarchy might explain the theme. Should 

the theory I advance obtain some currency, he 

should be given full credit; should it fail, he is, of 

course by no means responsible. (p.vi)
رسم  شايد  كرد  پيشنهاد  كه  بود  هاروارد  از  رويس  پروفسور  او   ...  -

مادرسالارى بتواند مضمون را توضيح دهد. اگر نظريه اى كه ارائه مى دهم، 
اندكى رواج يابد، افتخارش يكسره از آنِ اوست و اگر رد شود، البتّه او به 

هيچ وجه مسئول نيست.
- ... ايشان بودند كه اين پيشنهاد را دادند كه رسم و سنّت مادرسالارى، 
مى تواند اين مضمون را شرح و توضيح دهــد. براى اين نظريه مى بايست 
مقدارى پول فراهم مى شد و اعتبارات كاملى پرداخت مى شد؛ اگــــر چــه 
رد مى گشت. البتّه ايشان بدون هيچ دارايى و استطاعتى اين مسئوليت را 

به عهده گرفتند(ص10).

Like all themes of enduring interest, it is by no 

means limited to popular literature. (p.3)
- همانند همة درونمايه هايى كه اهميت پايدار دارند، اين (مضمون) به هيچ 

وجـــه به ادبيات مردمى محــــدود نمى شود.
- همانند تمام مضمون هاى جاودان و پايدار، اين مضمون نيز بدون هيچ 

قصد و نيّتى، به ادبيات مردمى محدود شده است (ص13).

During the course of the long and equal fight, 
Tancred, like the great epic heroes, ask in vain, 
the name of his opponent only to learn it when 

she dies at his feet. (p.4-5)
حماسى،  پهلوانان  همچون  تنكرد،  برابر،  و  طولانى  نبرد  جريان  طى   -
سرسرى و بيهوده نام هماورد خود را مى پرسد، تنها براى اينكه وقتى دختر 

در پاى او مى ميرد، نامش را بداند.
- در طى مبارزه اى طولانى و برابر، تنسرد، مثل قهـرمانان بزرگ حماسى، 
بيهـــوده و بى نتيجه نام حريف خود را مى پرسد، تنها به خاطر اينكه بداند 

حريف چه موقع به وسيلة او كشته خواهد شد(ص 14).
آن گونه كه از عبارت برمى آيد، پهلوان از اينكه هماوردش به زودى 

مو ىر اين ملّت ها بررسى دو منسوب در ميان درونماية نبرد بين سهراب»، دارد، تا ي
مطلب عمده در رسالة پاتر، داستان هايى 
است از مليّت هاى مختلف كه شباهت هايى 
با داستان اساس، يعنى «رستم و سهراب»، 
دارد، تا درونماية نبرد بين دو منسوب در 
ميان اين ملّت ها بررسى گردد. در برخى از 
داستان ها مى بينيم كه مؤلفّ داستانى را به 
زبان همان ملّت نقل نموده و برخى از اشعار 
و متون را به زبان اصلى ذكـــر كرده است؛ 
ولى در ترجمـه به راحتى از آنها و گاهي از 
كلّ داستان صرف نظر شده و اشاره اى هم از 
آنها به ميان نيامده است!
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كشته مى شود، مطمئن است و اگر نام او را مى پرسد، آن هم سرسرى، به 
اين معنى نيست كه براى او نام حريف مهم است؛ بلكه نامى به فهرست 

مغلوبين او افزوده مى شود و ارتباطى به زمان كشته شدن او ندارد.
در آغاز كتاب، در قسمت فهرست مطالب فصل اوّل، به نمونه هايى 
از  كه  است  شده  اشاره  خانواده  يك  از  تن  دو  بين  نبرد  درونماية  از 
نمايشنامه هاى ويكتور هوگو و از ميان آنها، لوكرس بورژيا (لوكرزيا بورژيا) 
سخن به ميان آمده است. لوكرزيا بورژيا در سال 1480 در رم زاده شد. 
پدرش، دوك الكساندر ششم بود كه پس از چند سال مبارزة مذهبى، در 
سال 1492 به مقام پاپ رسيد. لوكرزيا در آن زمان ملكة رم بود و در مدّت 
چهل سال عمر خود، چند بار شوهر كرد، كه به جز شوهر آخرى، همه را 
با زهر مسموم نمود. هنگامى كه كمى پيرتر شد، توفان جنايت در وى 
آرام گرفت و عاشق يك جوان اسپانيولى شد و با وى ازدواج كرد. برخى 
اين زن زيبا را «ملكة زهر» لقب داده اند. زندگى او تا كنون نظر بسيارى 
از نويسندگان را جلب كرده و آثار مهمّى را به وجود آورده است؛ از جمله 
كتاب هايى از ويكتور هوگو و ميشل زواگو دربارة اين زن به جا مانده است 

(دانشنامة بريتانيكا).
امّا دكتر پاتر از اين داستان در كتاب خود اين گونه سخن ياد كرده 

است:
In Lucrezia Borgia the last scene is the struggle 

between Lucrezia and her son, who wishes to 

avenge the death of his five comrades. It is only 

when he has struck her with his dagger that she 

tells him who he has killed (p.5).
- در داستان لوكرز بورژيا، آخرين صحنه، كشمكش بين لوكرزيا و پسرش 
است كه مى خواهد مرگ پنج رفيقش را انتقـــام بگيـــرد. فقط زمانى كه 
او (پسر) با خنجرش به زن (لوكرزيا) ضربه مى زند، زن به پسر مى گويد كه 

چه كسى را كشته است.
پسرش  و  لوسرزيا  بين  مبارزه  يك  بورگيا،  لوسرزيا  صحنة  آخرين  در   -
زمانى  تنها  بگيرد.  را  خود  يار  پنج  مرگ  انتقام  مى خواهد  كه  درمى گيرد 
كه پسر با دشنه به پدر ضربه زده است، به او مى گويد چه كسى را كشته 

است (ص15).

The name of an American Indian is a sacred 

thing not to be divulged by the owner himself 

without due consideration. One may ask a 

warrior of any tribe to give his name, and the 

question will be met with a point-blank refusal, 
or the more diplomatic evasion that he can not 

understand what is wanted of him. The moment 

a friend approaches, the warrior interrogated 

will whisper what is wanted, and the friend can 

first tell the name, receiving a reciprocation of 

courtesy from the other… (p.211)
- نام يك سرخپوست امريكايى، امر مقدّسى است كه نبايد توسّط صاحب 
نام، بدون هيچ ملاحظه اى برملا شود. ممكن است كسى نام جنگجوى 
قبيله اى را بپرسد و پرسش با يك امتناع صريح يا گريـز ديپلماتيك، كه 
يعنى نمى فهمد از او چه مى خواهند، روبه رو شود. وقتى كه يك دوست 
خواسته  او  از  كه  را  آنچه   ، سؤال  مورد  جنگجوى  مى كند،  درخـواست 
مى شود، زمزمه مى كند و دوست مى تواند اوّل نام خود را بگويد، در حالى 

كه از سوى ديگر احترام متقابلى دريافت مى دارد.
- نام يك سرخپوست آمريكايى چيز مقدّسى است كه به هيچ وجه آن 
را فاش نمى كند. شخصى ممكن است از يك شواليه، از هر قبيله اى كه 
باشد، بخواهد تا نامش را بگويد. اين درخواست، يا مستقيماً يا با طفره رفتن 
نزديك  دوست  يك  كـــه  هنگامى  مى شود.  رد  مستقيم  غير  طور  به  و 
مى شود، جنگجــو آنچه را كه مى خواهد، به آرامى بر زبان مى آورد و اوّل 
آن دوست نام را مى گويد و ديگران نيز با ادب و مهربانى با او برخورد 

مى كنند (ص18).
امّا در داستان رستم و سهراب:

Rustem rose one morning, prepared for the 

chase, put his belt and filled his quiver with 

arrows… (p.8).

افهچشم مى خورد كه متن ترجمــــه به قلم افتادگى هايى در است؛ لـذا گاهى از نوشته، زبانى كهن كتاب خود را بدان زبانى كه پاتر  اگ ا ك ه

زبانى كه پاتر كتاب خود را بدان 
نوشته، زبانى كهن است؛ لـذا گاهى از 
ترجمــــه  متن  قلم افتادگى هايى در 
به چشم مى خورد كه به يك پاراگراف 
هم مى رسد و شايد علت آن، همين 
زبان كهن و عدم آشنايى مترجم با 
زبان مذكور است، در صورتى كه جاى 
آن داشت تا اگر نه ترجمه، دست كم 
اشاره اى بدان مى شد و ما مى بينيم 
كه وى اگر توان ترجمة صحيح اين 
اثر ارزشمند را نداشته، حتى شهامت 
اشاره اى هرچند مختصر بــدان را 
نيـــز در خود نيافته است
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- ز موبد بر اين گونه برداشت ياد
كه رستــم يكـــى روز از بامداد 
غمى بد، دلش ساز نخچير كرد

كمر بست و تركش پر از تير كرد
شنيدم كه رستم دستان، روزى از بامداد اندوهگين بود؛ آهنگ شكار 
كرد و كمر بدان بست، تركش پر از تير كرد و رفت تا به مرز توران رسيد...

(بندارى 1380: 98-99).
- يك روز صبح رستم از خواب بر مى خيزد، دوال خويش را مى بندد و 
تيردان خود را از تيـــر پر مى كند و به سوى مرز توران، جايى نزديك شهر 

سمنگان راه مى افتد (ص21).
كه معنى جملة «دوال خويش را مى بندد» بر نگارنده معلوم نشد. آنچه 
مسلمّ است، در شاهنامه واژة «كمر» مكرّراً به معنى كمربند، و «ميان» به 
معنى كمر به كار رفته و اصطلاح «كمر بر ميان بستن» كنايه از «آمادة 
كارى شدن و دست به كار شدن» و نمونه هاى آن در شعر پارسى بسيار 

است؛ از جمله:
- بيامد به تخت پدر بر نشست
به شاهى كمر بر ميان بر ببست

ميان بسته داريد و بيدار بيد
همـــه در پنــاه جهـانـدار بيـد (رستگار فسايى 1374: 77)

- جبــريل رسيد طـــوق در دست
كــز بهـــر تـــو آسمـان كمـــــر بست (نظامي 1363: 12)

- به شام و صبح اندر خدمت شاه
- كمر مى بست چون خورشيد و چون ماه (نظامى 1363: 78)

- آسمان ها در شكست من كمرها بسته اند
چون نگه دارم من از نه آسيا يك دانه را؟ (صائب تبريزي1333: 20)

«كمر بر ميان» به صورت صفت مركّب، به معنى آمادة كار شده و در 
برهان قاطع ذيل تركيب «كمر بستن» آمده است: كنايه از اختيار كردن و 
قوى دل شدن در كارها و اهتمام نمودن در آن كار، و كنايه از مقابل و برابر 

شدن در مقابله و جنگ هم هست.
و بسيارى از اين دست كه از حوصلة اين مقال بيرون است.

…with the exception of few cases the son seeks 

father. Usually the latter is a mortal, but in a few 

instances, grouped together, he is a supernatural 

being (p.12).
- ...به استثناى چند مورد، پسر در جست وجوى پدر است. معمولاً دومى 
(پدر) از ميرايان است؛ امّا در نمونه هاى كمى كه با هم گروه بندى شده اند، 

او (پدر) موجودى فرا طبيعى است.
- ...در بعضى موارد استثنائى، پسر در جست وجوى پدر برمى آيد. معمولاً مورد 
اخير، مرگ آور است؛ امّا در موارد اندكى كه با يكديگر يك گروه را تشكيل 

مى دهند، پسر يك شخصيت فوق العاده و ما وراءطبيعى است (ص25).

مواردى كه به آنها اشاره شد، مشتى بود از نمونة خروار از ترجمة كتاب 
ارزشمندى كه دانشمندى از فراسو به تحقيق دربارة هشتاد و اند داستان با 
مضمون مشترك پرداخته و شاهكار حماسى ملىّ پارسى، يعنى داستان رستم 
و سهراب، نيز نه تنها از جملة آنها، بلكــه مهم ترين و اساسى ترينشان به 
شمار آمده و اهميت داستان به اندازه اى است كه پروفسور پاتر از ميان همة 
آنها، كتابش را بدان ناميده است؛ تنها نسخة چاپى موجود از كتاب مذكور 
در ايران، در كتابخانة استاد شادروان مجتبى مينوى (تهران) است و جاى 
آن دارد كــه اين گونه نســـخ كمياب به بهترين وجه ممكن  تحقيق، 
بررسى و ترجمه شوند. ترجمه هايى اين گونه، نه تنها آثار گرانقدرى چون 
كتاب دكتر آنتونى پاتر را قدر نمى نهند، بلكه آنها را از صدر به زير مى كشانند. 
پس برماست كه به چنين تحقيقاتى كه رابطة مستقيم با فرهنگ و ادبيات 
ما دارند و در شناساندن هرچه بيشتر آن  ياريمان مى دهند، ارج نهاده، داد آنها 
را به تمامى بدهيم و انها را اين گونه مُثله نكنيم. اشارة بيشتر، نه تنها در اين 
جايگـــاه نمى گنجد، بلكـــه بار خاطر خوانندگان و موجب تضييع وقت آن 

گـراميان و بيش رنجور كردن خود و ديگران خواهد بود.
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